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فضایی خالی میان یک انباری ، صندوقچھ چوبی در وسط قرار : صحنھ 
 عروسکدو. نور آبی رنگی بر روی صندوقچھ تابیده است ..گرفتھ است  

  کھ چاق تر استیکی از دلقک ھا. قرار گرفتھ اند ن  در درون آدلقک
 بھکفش بھ پا دارد اما دیگری ندارد  ولی بجای کفش یک جفت دستکش 

  . ھر دو در صندوقچھ خوابیده اند . دست دارد
  

اگھ یادش بره کھ وعده با من داره وای وای ) آواز می خواند : ( چاق 
  .... وای 

ای ) مکث میکند... (  باد بسپار وای وای وای دست بیچاره مو بھ دست
این خراب شده !!! آھای ... ای بیداد از دست این باد .. وای ای وای 

کسی جوابش را ... سکوت میکند...( یخ زدیم از سرما ... صاحاب نداره 
  ) گوش می دھد ( لولو  بیداری ؟ ..  آھای لولو ) نمی دھد 

  ) خل صندوقچھ بھ گوش میرسد صدای خر و پف اش از دا: ( لاغر 
  لولو بیداری ؟؟: چاق 
  !!!!نھ : ) صدای خر و پف اش را بلند تر می کند و می گوید : ( لاغر 
  ببخش لولو ... یادم رفت کھ خوابیدی : چاق 
  ) باز صدای خر و پف اش بیشتر می شود ( خواھش میکنم : لاغر 
یشب یھ ساس رفتھ تو از د... می آی پشتم رو بخارونی ... لولو : چاق 

  لباسم ، ھی داره ورجھ وورجھ میکنھ 
  ولش کن خستھ میشھ می ره پی کارش : لاغر 
گریھ اش ( آخھ لولو سھ شبھ کھ داره گرگم بھ ھوا بازی میکنھ : چاق 

  ) میگیرد 
  ای تف بھ شانس ما ، نکنھ میخوای منم باھاش بازی کنم ؟ : لاغر 
   تو نیست دیگھ جای... ظرفیت تکمیلھ : چاق 
  کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من : از قدیم گفتن : لاغر 
  آخھ الان انگشتام یخ زدن لولو :چاق 
  نمی تونم بلند شم ... خب پاھای منم یخ زده : لاغر 
از سرما تا صبح دیشب اون ناکس در انباری رو باز گذاشت : چاق 

چھار نفر دارن ... بو کسی ھم نبود بھش بگھ بابا ببند اون لامص... لرزیدم
  زیر این خراب شده نفس میکشن 

  در انباری شکستھ چوچو : لاغر 
  لولو منو بلند کن .. ای لعنت بھ این شانس : چاق 
  چھ جوری ؟: لاغر 



  اینجوری ) بلند می شودبھ زور : (چاق 
  خب تو حالا منو بلند کن ... عالیھ ... عالیھ : لاغر 
  چھ جوری : چاق 
  ) بلند می شود ( ری اینجو: لاغر 

چاق و لاغر کمی بھ ھمدیگر زل می زنند و می خواھند از خوشحالی ( 
ھمدیگر را بغل کنند اما چاق دستانش خشک شده و لاغر پاھایش نای راه 

  ) رفتن ندارند 
  چاکر اون دلت ... ای ول بھ ولت : لاغر و چاق 

    مخلصم: چاق 
  در بس : لاغر 
  چاکرم : چاق 
  ه پیاد: لاغر 
یک پای لاغر را میگیرد و  ( پیاده و سواره ات ھم خریدار داره : چاق 

  ) بلند می کند
  ولش کن ... داری چیکار میکنی : لاغر 
دوقچھ گند و خراب شده بزنیم ندوس دارم کولت کنم و از این ص: چاق 

  پایھ ای ؟ ... بیرون و گشتی تو حیاط بزنیم 
  ولم کن .. آخ آخ دارم میافتم: لاغر 
   ... جون تو نمی ذارم: چاق 
  یخ زدن  ...  ولش میافتم ھا ولش کن: لاغر 
  خب ھو میکنم یخ اش آب بشھ : چاق 

  ) چاق شروع میکند بھ ھو کردن پای لاغر ( 
می خندد و ھر جور کھ ھست از دست چاق . قلقلک اش میگیرد : ( لاغر 

  ) فرار میکند 
کند انگار روی اتوماتیک ھمچنان دارد در و دیوار را ھو می ( :چاق 

  ) کوک شده است 
ای جیز جیگر ... در انباری رو باز گذاشت ...  تقصیر اون نامرده :چاق 

ھروقت عروسکاشون رو ... میگن آدما ھمھ شون اینجورن ... بگیری 
دوس داشتھ باشن میزارنشون توی طاقچھ بعد از اینکھ خراب شدن 

!: عره کھ ھمھ اش می خوند بھ قول اون شا... میندازنشون صندوقچھ 
میریم ما ھا دونھ بھ ) مکث میکند ( میرن ... عجب رسمیھ رسم زمونھ 

  !!!!وای وای دنیا محل گذره .... دونھ 
بھ چاق نگاه میکند کھ دارد  (  کھ  کیسھ ی خونِدست رو دلم نزار: لاغر 

  داری چیکار میکنی ؟ ) در و دیوار را ھو میکند 
  !!!کنم  برف ھوووبی می:چاق 



  آخی چھ عروسک مھربونی شدی چوچو : لاغر 
  !!ھووکرتم : چاق 
، ھو ) بھ خودش اشاره میکند یعنی کھ مرا بیشتر ھو کن ( مابیشتر: لاغر 

   ھوا داره گرم میشھ... ما بیشتر کن ھو کن ،
  ) بیشتر ھو میکند : ( چاق 
عی آفرین عالیھ ، تو یک فن کولر بسیار خوبی میشی چوچو ، س: لاغر
  !!بھ طرف من بیشتر ! بھ طرف من ) با اشاره دست ( کن 

من دستام ... ای تف بھ شانس من ) کمی ھو میکند و می ایستد : ( چاق 
و داری ھوای گرم بلغور یخ زده اون وقت تو ولو شدی روی زمین 

  میکنی ؟ 
من برای ھو کردنھای ... ببین داری زیادی حرف میزنی چوچو : لاغر 

ائل بودم  تو با این کارت باعث شدی کھ من دیگھ از ھو تو احترام ق
  کردنھای تو بدم بیاد فھمیدی 

  بگیر ) دستانش را جلوی صورتش میگیرد : ( چاق 
  !!!!چو چو ) با عصبانیت : ( لاغر 
  ھو کن یخ زده : چاق 
  من ھو کردن بلد نیستم : لاغر 
   ھو کن نھمین الا.. ھو کن احمق : چاق 
  من دلم نازکھ ... ف بزن چوچو درست حر: لاغر 
 یک مشت پارچھ کھنھ کھ دل و قلب نمیشھ کھ نازک باشھ یا ضخیم: چاق 

 پس یھ کار ) می خندد و سپس مکث می کند ( تازه مال تو پر شده از پنبھ 
  تو پشت منو بخارون منم پای تو رو ھو میکنم قبول ؟... دیگھ میکنیم 

دور ...   مسالھ ریاضی را حل میکند فکر میکند انگار کھ دارد(   :لاغر 
... تر میرود و چوچو را بر انداز میکند و حساب کتابش را انجام میدھد 

بازم جلوتر می آید و دھان چوچو را می بیند و بھ او میگوید کھ ھو کند 
اینبار جلو میآید و از چوچو ... باز ھم عقب رفتھ و حساب کتاب میکند ... 

خاراندن پشت او را تست میکند و سپس عقب  میخواھد کھ پشت کرده و
قبول بزن  ) رفتھ و بازم حساب کتاب میکند و با صدای بلند داد می زند 

  !!قدش 
نور می رود موسیقی بر فضا حاکم می شود ، آن دو عروسک با کمک ( 

و ھرکدام از آنھا نحوه انجام . ھمدیگر صندوقچھ را وارونھ میکنند 
 این قسمت میتواند شامل زیباترین اکت ھای .ند کارھایشان را اتود میزن

  )نمایشی باشد حتی میتواند تابلوھای مختلفی را شامل شود 
  نور می آید 

  نمیشھ نمیشھ : لاغر 



  نمیشھ نمیشھ : چاق 
  نھ پاھای من جون داره نھ دستای تو : لاغر 
 پس چیکار انگار خاک مرده پاشیدی روی این دستھا و پاھامون : چاق 
   کنیم

  بیا بندازیمشون دور : لاغر 
  ) متعجب!!!!!( نـــــــــــــــھ :  چاق 
  آره : لاغر 
   درد داره :  چاق 
  دو تا گره و نخ رو می بریم حل میشھ : لاغر 
  پس چھ جوری راه بریم ؟ یا دست بدیم : چاق 
رفتن رو میشھ بھ حساب قدم زدن مگھ تھ انباری میتونیم راه : لاغر 

دستای ما رو بگیرن و ... راه رفتن باید کنار بچھ ھا باشھ  .. گذاشت ؟ 
  بریم توی پارک و درختھا راه بریم 

فکر ... مکث ...( کھنھ شود دل آزار ... آخھ ما دیگھ کھنھ شدیم : چاق 
فکر میکند خودش ( کھنھ کھ شود دل آزار میرن باربی میخرن ) میکند 

 درباره این یارو رقیب میگم لولو میای امشب) نفھمیده کھ چی گفتھ 
جدیدمون حرف بزنیم  باید چنان نقدش کنم کھ جرات نکنھ بیاد توی 

  !!!ویترین مغازه ھا  
  کی رو میگی چوچو ؟ : لاغر 
  این یارو حمالھ رو میگم : چاق 
  !!!!حمال ؟؟؟؟: لاغر 
  قبلن ھا اسم باربر بوده واسھ اینھ دیگھ ... آره دیگھ باربی دیگھ : چاق 
عصبانی می شود   و در گوشی ( میشھ ساکت شی ؟ ... چوچو : لاغر 

  قراره کھ ما الان عروسک باشیم ھا ) حرف می زند 
داشتم ... آھان یادم رفت چوچو ) سریع لحن عوض می کند : ( چاق 

آھان کجا ... میگفتم این یارو خیلی نامرد بود کھ در انباری رو شکست 
  ... بودیم 
  !!!!!!چوچو : لاغر 
.... دیالوگ صفحھ دو ) متن در می آورد و پشت بھ تماشاچی : ( چاق 
  ..آخھ ما دیگھ کھنھ شدیم ! آھان 
شاید دیدی یھ روز اومدن انباری و ما رو دادن یھ بچھ ای کھ : لاغر 

اون وقت وضعمون توپ توپ ... یتیمی ... بچھ فقیری ... عروسک نداره 
   ھا مثل قبلن... ھمھ تحویلمون میگیرن .. میشھ 
  رش آخ چھ خوب پس بیا ببُ: چاق 
  چی رو : لاغر 



    و بی دست و پا ر تا بریم پیش بچھ ھای جدیددست و پای منو ببُ: چاق 
  آخھ احمق جان باید صاحبخونھ بیاد اینجا : لاغر 
  ریم پس بیاد دست و پای صاحبخونھ رو ببُ: چاق 
  چرا ؟ : لاغر 
من از اون وقت ... نتونھ . بیرون بعد بخواد بره ... کھ دردش بیاد : چاق 
بعدش چون دست نداره کلید ،بریم بیرون باون رو خواھش کنھ کھ و تو 

   در رو باز میکنیم و بعدش فلنگ رو میبندیم والفرار ،رو از ش میگیرم
   میترسم صاحبخونھمن از : لاغر 
بیا دست و پامون رو بھ ھم گره بزنیم ... خب پس یھ راه حل دیگھ : چاق 

عدش بھ صاحبخونھ بگیم بیاد ما رو بکشھ تا دستامون از جاش دربیاد و ب
اون وقت ما ھم میگیم ھمسایھ ...  نتونھ دستامون رو درست کنھ بعدش

بھ اون  دلش برامون بسوزه و ما رو بده بعدش ...بغلی عروسک سازه 
   ھمسایھ بغلی 

نا امید .. نند مکث میک( بزن قدش ... موافقم ... عالیھ چوچو عالیھ : لاغر
  ) میشوند 

  نمی دونم چرا فکرام سریع میگنده : چاق 
 ھم  خطرناکتازه ... مغزت عین ماھی سھ ثانیھ دوام داره چوچو :لاغر 
 بخاطر ھمین زود میکنده عزیزم  کنده کاری توش زیاد ھست، لولوھست 

   اصلا ببینم مگھ من و تو چرا اینجاییم .
  و اون حمالھ ازار کھنھ شده من و توعروسک تازه کھ اومد بھ ب:چاق 

مکث میکنند کمی راه می رود بھ دستانش نگاه میکند و دنبال ( فھمیدی ؟ 
  تو چرا دستکش داری و من ندارم ؟ )  راه می رود لاغر
  از اولش اینطور بوده  : لاغر
  پس چرا من کفش دارم و تو نداری : چاق 
  !!!از اولش اینطور نبوده : لاغر 
  ... من احتمال میدم کھ : چاق 
  اون کفشھا مال منھ ) توی حرفش میپرد: (لاغر 
  ... و اون دستکش ھا ھم : چاق 
  مال منھ) توی حرفش میپرد : ( لاغر 
ھی ھی لولو تو داری منو اینجا لخت و ھور میکنی کھ ... اوھوو :  چاق 

  تو می خوای سر من شیره بمالی !! یخ بزنم ؟
وقتی کھ پاھای من گرم شد ...  تو کفشھات رو بده بھ من نھ عزیزم: لاغر 

  پس اش میدم 
  بپا نیفتی زرنگ خان .. کور خوندی :  چاق 
  یک مسالھ کاملا امنیتی این یک معاملھ بزرگھ : لاغر 



یک مسالھ کاملا ) میخندد  ... ( اول تو دستکشھات رو بده بھ من :  چاق 
  رفاھی 
  پس خودم چی ؟؟: لاغر 
  قتی دستام گرم شدن بھت پس اش می دم و: چاق 
  ) عقب عقب میرود و چاق دنبالش راه می افتد ( بیا بگیرش : لاغر 
... ( نمی دونم چرا ھر چی میآم جلوتر دستکش تو دور تر میشھ :  چاق 

آه ای دستکش زیبای من ... مثل تو فیلمھا شده لولو ) چشمھایش را میمالد 
اوه اوه حالا دستکش میاد دنبال ...  بشم فداتبیا در آغوش من آرام گیر 

  ) میترسد و عقب عقب می رود تا اینکھ بر زمین می افتد ( من 
وقتی ) می خواھد کفش ھای چاق را بھ زور از پایش در بیاورد : ( لاغر 

حالا ... با زبون خوش بھت میگم کفش ھات رو بده بھ من  گوش نمی دی 
   نمی تونی بکنی  وتو ھیچ کاری کفشھات مال من میشن

داد و فریادش بھ آسمان بلند می  ( کمک...کمک ... ای وای کمک :  چاق 
   ) شود 

  !!!؟ چرا در نمیاد : لاغر 
  آدامس چسبوندم کف پام تا ھیچوقت نبرنش : چاق 
یعنی ھیچوقت ... ای کوفت ... ای مرض ... ای درد ... ای زھر : لاغر 

  در نمیاد ؟ 
  !!!قزه س... نھ ھیچوقت : چاق 
  ای بخشکی شانس: لاغر 
  ...منو بلند کن :  چاق 
  دستم رو بگیر بلند شو : لاغر 
حالا گیر ) ھمین کھ دست لاغر را میگیرد او را بر زمین میزند :  ( چاق 

  من افتادی 
  تمام بدنم لھ و لورده شد ... ابلھداری چیکار میکنی .. وای وای : لاغر 
... خاک بر سرت کنم  ... هدارچیزی کھ عوض داره گلھ ن:  چاق 

حالا دستکش ھات رو در میارم تا بفھمی ... میخواستی منو تو تلھ بندازی 
  ... کھ چاه مکن بھر کسی اول من بعدش تو 

 من بھ تو ...آقای چوچو جان این کار تو اصلا درست نیست : لاغر 
ازی ن... خوشگلم ... عزیزم ...  چوچو بھترینم ... اعتماد کردم عزیزم 

  نازی گل پیازی 
  عمرا:  چاق 
  قند عسلی ... تپل مپلی .. ای بھترین عروسک دنیا  : لاغر 
  گوشام دراز نشد ... اصلا و ابدا :  چاق 



اگھ بیام بیرون دمار از روزگارت درمیارم چوچو عروسک بدرد : لاغر 
من ... تو لیاقت سرزنش شدن و کتک خوردن  رو داری ... نخور آشغال 

  ...لھ رو ھمین الان اثبات میکنم این مسا
  ... بیا بیا دستم رو بگیر بلند شو... غلط کردم لولو :  چاق 
  ....اگھ بیام بیرون : لاغر 
تمام لباسا و کرک و پرم ھم مال ... غلط کردم بیا کفشھام مال تو:  چاق 

   لولو فقط تو ناراحت نشی از دستم ، تو
... من باید تکلیفت رو روشن کنم ... بچھ پررو ) بلند میشود : ( لاغر 

  اینجا یا جای منھ یا جای تو 
  اگھ روشنش کنی فوتش میکنم ھا ... تو رو خدا روشنش نکن :  چاق 
  تو منو انداختی توی ھچل : لاغر 
تقصیر این صندوقچھ لعنتی ...من دوس ندارم تو کچل بشی لولو :  چاق 
ھش تو ھم گیر من  زیادی دراز و بزرگ شد بعش من گیر کردم ببود 

   ای لعنتی ) با لگد بھ صندوقچھخ می کوبد ( ...بودی افتادی توش 
  تو بھ من توھین کردی و حرفای بد زدی چاقالوی شکم گنده : لاغر 
  من غلط بکنم بھ بھترین دوستن حرف بد بد بزنم :  چاق 
  !!! پس کی بود کھ ھولم داد؟: لاغر 
... غلط کردم لولو ) گریھ میکند . ( ..دستم بود تقصیر آستینم بود:  چاق 

  لولو تو منو میبخشی ؟
من این خطای تو رو ندیده نمیخواد خودتو لوس کنی ... خوبھ حالا : لاغر 
  شتر دیدی ندیدی... گرفتم 
  ... من ھیچوقت شتر ندیدم !!! ھا راست میگی : چاق 
  چقدر خستھ کننده اس : لاغر 
 دیگھ خستھ اما من ...واقعن کھ ...منم شنیدم ھیچوقت خستھ نمیشھ :چاق 
  شدم 

  از چی ؟ : لاغر 
  از این انباری و صندوقچھ : چاق 
کاش یکی از بچھ ھا میومد اینجا و منو میبرد ... منم ھمینطور : لاغر 

  پیش خودش 
مرده ھا ...  لولو اینجا متروکھ اس دیگھ ھیچ بچھ ای نمیاد پیشمون: چاق 

   !!خاک ریختن روش 
 بچھ ای نمیاد عروسکھایی کھ دستکش و کفش ھاشون خراب ھیچ: لاغر 

  شده  رو ببره واسھ خودش 
دستکشھای من افتادن توی دیگ آش و زرد شدن و انداختنش توی : چاق 

   دستکشھای خوشمزه بیچاره ... آشغالدونی



اینقدر گازش .. کفشھای منم رفتن لای دندون اون بچھ کوچیھ : لاغر 
  گرفت تا پاره شد 

  من دیگھ اینجا نمی مونم : چاق 
 تکھ تکھ کنھ اما اینجا  رو من حاضرم یھ بچھ ای بیاد و تمام بدنم: لاغر 
  نمونم 
  بره واسھ خودش بآھای یکی بیاد من رو : چاق 
اگھ دوست !!! آھای نی نی بیا از لباسام بجای پوشک استفاده کن : چاق 

  داشتی خوتو توش خالی کن 
  منم یھ عروسک ... ید آھای کجایکجایید : لاغر 
فین کن دلت آروم ... نی نی جون بیا با آستینم دماغت رو پاک کن :چاق 
  بشھ 

  آھای منم منم یھ عروسک: لاغر 
  یکی بھ داد ما برسھ ... کمک کمک : چاق 
  ) داد می زنند !!!( یکی بیاد منو ببره بیرون : لاغر 
  درسش سر راستھ آ!!! دست راست کنار توالت انباری شماره دو : چاق 
  آھای بھ داد ما برسید ... ما داریم اینجا می پوسیم : لاغر 
  !!!لااقل زنگ بزنید فیفا ... شبا سرد میشھ ... در انباری شکستھ : چاق 
  حمایت از عروسکان بی سرپرست : لاغر 
 ( ١!!!یکی بیاد ما رو ببره بیرون ... ای وای ای داد ای بیداد : چاق 

  )  می رسد فریاد ھا بھ اوج
  ) مکث میکنند صداھایی بھ گوش می رسد صدایی از بیرون انباری ( 

سرش را روی ( گوش کن ... اوه اوه فکر کنم یھ خبرایی شده : لاغر 
  ) زمین میگذارد 

   آھای کمک ) او ھم گوشش را روی زمین میگذارد : ( چاق 
  ھیس ساکت شو : لاغر 
  کو کجاس کی اومد ؟: چاق 
  ھمین نزدیکیھاس ... ن یھ صداھایی میاد گوش ک: لاغر 
  میترسم اتفاقی بیفتھ ... بھ دلم بد اومده : چاق 
  کم نفوس بد بزن ابلھ : لاغر 
من غلط کردم من حاضرم اینجا بپوسم اما نرم ) داد می زند : ( چاق 

  بیرون 
  ساکت ... خفھ شو ابلھ : لاغر 
اصلا من ... ون شدم پشیم... من نمی رم بیرون ) داد می زند : ( چاق 

  نبودم ھمھ اش این بود 



من دلم ... شاید اتفاقات خوبی بیفتھ ... ساکت ... خفھ شو گفتم : لاغر 
  روشنھ 

  من بی تقصیرم ... دیدید خودشم گفت کھ کار من بوده : چاق 
  !!!!!!!!!!!!!ھیس : لاغر 

   
 موضعی بر رنو... ید ھر دو روی زمین ولو می شوند آصدایی می ( 

 صحنھ می تواند عوض بشود و بجای آدمھای روی صندوقچھ می افتد 
  ) بازی دو تا عروسک جایگزین شوند 

  گربھ رفتھ اون تو ؟ ... چھ خبره توی انباری : صدا 
 ببین چھ خبره ایش ایش ایش ..........وا ه واه واه واه بابا : صدای بچھ 

ھ دو تا عروسک میرسد تمام اسباب بازی ھا را بررسی میکند  تا ب( اینجا 
اون دو تا عروسکھ بود کھ چند سال پیش برام خریدیشون افتادن ... بابا ) 

  ... ھمھ چی ریختھ بھ ھم ... اوه اوه ... روی خاکھا  
   ... پسرم خراب شدن...کھنھ شدن اونا دیگھ : بابا 

  ... من دیگھ نمی خوامشون : صدای بچھ 
آت و آشغال زیاد داریم ...  تمیز کنم باید یھ روز بیام انباری رو: بابا 

  حالا بیار بیرون گرد و خاک نره تو گلوت  و مریض بشی ... اونجا 
آنھا ( اوه اوه دو وجب خاک  نشستھ رو بدنشون ... این بیچاره ھا : پسر 

  ) را میکتکاند و بھ سرفھ می افتد  و با عصبانیت آن را بیرون می اندازد 
  وی سطل آشغال بیارش بندازشون ت: بابا 

... الان کارتون رو تموم میکنم ... ای عروسکھای بیچاره : صدای بچھ 
  بابا میشھ بدمشون بھ بچھ کوچولوی ھمسایھ ؟؟؟

پسرم آخھ نمیشھ کھ عروسک خاک گرفتھ رو بدی بھ اونا شاید پدر : بابا 
  و مادرش بدش بیاد 

  ...پس چیکارشون کنیم ؟  آخھ اون عروسک نداره : پسر 
  .. فقط زود بیا تو ...  کاری مکنی بکن پسرم ھر

... شرتون رو کم کنم .... بلند شید ... بیاید برید یھ جای دیگھ : صدای بچھ 
  ) صدای در میآید ( 
  ) صدای عروسکھا در تاریکی بھ گوش میرسد ... نور می رود ( 

  ... اگھ یادش بره کھ وعده با من داره وای وای وای : چاق صدای 
  ... بزنیم بریم ...  من مطمئنم بودم از اولش :لاغر 
میگم لولو وقتی رفتیم توی خونھ جدید قول میدی بیای پشتم رو : چاق 

از دیروز یھ ساس رفتھ توی لباسم بدجوری داره گرگم بھ  ... ?بخارونی
  ھوا بازی میکنھ 

  ...قبول ... باشھ : لاغر 



سپس صدای ... د نور می رود و در تاریکی موسیقی بھ گوش می رس( 
  )میو میو گربھ تمام فضا را اشغال میکند  

  اه اه اه لو لو چھ بوی بدی میاد : صدای چاق 
  میتونی در این مشما رو بازکنی ؟ نفسم داره بند میاد ... آره چوچو : لاغر 
  انگشتام یخ زده لولو : چاق 
  میگم این صدای چیھ کھ داره میاد ؟ : لاغر 
  جدیدمونھ کھ داره می خونھ ؟ فکر کنم صاحب : چاق 
  !خوش بحالمون عجب آدم شادیھ : لاغر 
  ... بھ افتخارش یھ دھن آواز می خونم براش : چاق 
  !!!!ھوراااا : لاغر 
دست بیچاره .... اگھ یادش بره کھ وعده با من داره وای وای وای : چاق 

  ... مو بھ دست باد بسپاره وای وای وای 
 تمام فضا را اشغال میکند و صدای عروسک   ھاصدای میو میو گربھ( 

  ) چاق در میان میو میو گربھ ھا فید می شود 
  

  
  
  پایان

  
  
   


